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با ولادت  ، چهارم شعبان، مصادف است  امروز ] شهروند[      
در  قمری  هجری   26 سال  در  او  )ع(.  العباس  ابوالفضل  حضرت 
را به حضورش منور  گشود و عالم  چنین روزی چشم به جهان 
کلابیه. مولا علی )ع(  کرد. مادر بزرگوارش، زنی بود به نام فاطمه 
بعد از شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا )س(، با او ازدواج 

کلابیه از خاندان بنی کلاب بود؛  کرد؛ زنی هم نام فاطمه. فاطمه 
که مردمانش به شجاعت و دلاوری شهره بودند. نقل  خاندانی 
از او  گذاشت،  آنکه پا به خانه امیرالمؤمنین  از  است زمانی پس 
که فرزندان حضرت  کرد تا فاطمه خطابش نکند چرا درخواست 
یاد  به  ایشان،  اسمی  مشابهت  خاطر  به  )س(،  زهرا  فاطمه 

غرق  کودکانه  اندوهی  در  و  می افتادند  شان  ازدست رفته  مادر 
کلابیه را پذیرفتند  می شدند. مولا علی )ع( نیز پیشنهاد فاطمه 
و او را »امّ البنین« )مادر پسران( خواندند. به این ترتیب فاطمه 
ابوالفضل  حضرت  که  زمانی  البنین«.  »امّ  به  شد  معروف  کلابیه 
نوزاد  نام  عمویش،  یاد  به  )ع(  علی  حضرت  آمد،  دنیا  به  )ع( 
حضرت،  آن  کنیه  مشهورترین  همچنین  نامید.  »عباس«  را 
»ابوالفضل« است. دلیل این کنیه را متصف بودن حضرت عباس 
کرده اند  عنوان  همچنین  دانسته اند.  انسانی  فضایل  جمیع  به 
شد  مشهور  دلیل  همین  به  و  داشت  »فضل«   نام  به  فرزندی 
بود  رسمی  عرب ها  بین  همچنین  فضل(.  )پدر  »ابوالفضل«  به 
 » »قمر را  او  می آمد،  دنیا  به  خوش قامت  و  زیبا  فرزندی  گر  ا که 
هم زمان  )ع(  عباس  حضرت  دلیل  همین  به  می خواندند.  )ماه( 
هاشم(.  خاندان  ماه  )یعنی  بنی هاشم«  »قمر  به  شد  ملقب 
نوشته اند  )ع(  عباس  حضرت  درباره  نیز  سیره نویسان  چنانچه 
مردی بود زیبا، خوش سیما و بلندقامت. این زیبایی اما همراه 

کرم  بود با خصال نیک. حضرت عباس )ع( در محضر یار رسول ا
را  شجاعت  و  تقوا  و  ایمان  و  یافت  پرورش  امیرالمؤمنین  )ص(، 
)ع(، در مکتب  امام حسین  و  )ع(  امام حسن  برادرانش  کنار  در 
ابوالفضل  حضرت  مهم  گی های  ویژ از  همچنین  آموخت.  پدر 
گفته اند بی اذن  بوده است، چنانچه  ادب  و  تواضع  )ع(،  العباس 
و رخصت در حضور امام حسین )ع( هرگز به زمین نمی نشست. 
که نوجوانی  در شجاعتش نیز نوشته اند در جنگ صفین، زمانی 
بیش نبود، یکی از سرداران سپاه معاویه به نام ابن الشعثاء و هفت 
دلاوری اش  از  حاضران  که  طوری  رساند؛  کت  هلا به  را  پسرش 
متحیّر شدند. اما مهم ترین جلوه ایثار و رشادت ایشان برمی گردد 
به واقعه کربلا، زمانی که استوار و پرشکوه تا پای جان در کنار یاران 
کردن طفلان و زنان و لشکریان  برادر ایستاد و حتی برای سیراب 
امام حسین )ع( هر دو دستش را در این راه نثار کرد. آنچه در ادامه 
مشهور  چهره های  و  عظام  آیات  از  است  آورده ایم، بیاناتی  گرد 

روحانیت درباره حضرت ابوالفضل عباس )ع(.

   ای قمر بنی هاشم! ای 
آقا! من زبان ناقابلم 
بسته است ولی 
الحمدلله یقین حاصل 
شده که حتی تو دست 
 رد به سینه کافر

 هم نزدی. »دوستان 
را کجا کنی محروم 
/ تو که با دشمنان 
نظر داری«. با تمام 
جانم دارم می گویم: 
آقا قربانت بروم. ای 
پسر امیرالمؤمنین! آقا 
شفاعت تو خیلی قوی 
است. شفیع ما باش. از 
خدا بخواه مشکلات ما 
را حل کند. تو که این قدر 
مقام داری. می فرمایند: 
»تمام شهدا آرزوی مقام 
قمر بنی هاشم را دارند.«

  سقای تشنگان
 بیاناتی از آیات عظام و چهره های مشــهور روحانیت 

درباره حضرت ابوالفضل العباس )ع( به مناســبت سالروز ولادت ایشان

خيلي هــا  فرمودنــد:  امــوی  دربــار  بــه  نامــه ای  در  )ع(  اميــر  حضــرت  مبــارك  وجــود 
مي رونــد جبهــه جنــگ و جانبــاز مي شــوند و اعضــا و جوارح شــان را از دســت مي دهنــد 
گــر كســي از خانــدان مــا رفــت و در جبهــه دســتش را از دســت داد، خــداي ســبحان  امــا ا
بــه او بالــي مرحمــت مي كنــد كــه جعفــر طيّــار مي شــود: »الطيّــار فــي الجنّــة« )پروازكننده 
در بهشــت(؛ وي بــا آن دو بــال بــه همــراه فرشــتگان در بهشــت، مشــغول پــرواز اســت؛ 
كــه  ثْنَــي وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ« )اشــاره دارد بــه بخشــی از آیــه یــک ســوره فاطــر  جْنِحَــةٍ مَّ

َ
وْلِــي أ

ُ
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كــه آفریننــده آســمان ها و  چنيــن آغــاز می شــود: »همــه ســتایش ها ویــژه خداســت 
گانــه و چهارگانه انــد.«(  كــه دارای بال هایــی دوگانــه و ســه  زميــن اســت ]و[ فرشــتگان را 
فضيلــت حشــر بــا فرشــتگان، كــه هيــچ لذتــي بالاتــر از آن نيســت، در روایــات بــراي بنــده 
صالــح خــدا، حضــرت ابوالفضــل العبــاس ) ع( نيــز گفتــه شــده و ایــن گونــه پاداش هــاي 
غيبــي، ظهــور راز عبــادت و اطاعــت و بــروز روح بندگــي اســت. بالأخــره انســان یــك وقــت 

دســتش را در تصــادف از دســت مي دهــد؛ ایــن جــا دارد كــه غمگيــن باشــد، بــراي اینكــه عضوي را از دســت 
كــه در راه اعــاي كلمــه حــق دســتش را از دســت می دهــد؛ در  داده و ناقــص شــده. امــا یــك وقــت اســت 
گــر ذات اقــدس الهــي فرمــود: »مَــنْ جــاءَ بِالْحَسَــنَةِ فَلَــهُ خَيْــرٌ مِنْهــا« )اشــاره دارد بــه بخشــی از آیــه  نتيجــه ا
89 ســوره نمــل كــه خداونــد در آن می فرمایــد: » كســانی كــه )در قيامــت( كار نيكــو آورنــد پــاداش بهتــر از آن 

یابنــد.«( ایــن مخصــوص بــه مســئله مــال نيســت؛ بلكــه فرمــود: هــر كــس كار خيــري انجــام 
ــت.  ــي اس ــت ملكوت ــي، دس ــت مُلك ــن دس ــر از ای ــم. بهت ــه او مي دهي ــر از آن را ب ــا بهت داد م
جعفــر طيــار اینچنيــن بــود، دســتش را در جهــاد داد امــا الآن هم پــرواز فرشته هاســت و 
كــه »یطيــر بهمــا مــع المائكــة  ذات اقــدس الهــي در قبــال ایــن دو دســت، بــه او بالــي داد 
كــه می فرمایــد: »خــدا عبــاس بــن  فــي الجنــة.« )اشــاره دارد بــه حدیثــی از امــام ســجاد )ع( 
علــی را رحمــت كنــد كــه بــرادرش را بــر خــود مقــدم داشــت و بــرای او جانفشــانی كــرد و خــود 
را قربــان او كــرد تــا دو دســتش جــدا شــد و خــدا بــه عــوض آنهــا دو بــال بــه او داد كــه بــا آن هــا 
ــزان  ــا عزی ــاهد ی ــم ش ــاي معظ ــاب خانواده ه ــرد.«( حس ــت مي پ ــتگان در بهش ــراه فرش هم
جانبــاز یــا آزادگان یــا خانــواده معظــم مفقــود الجســدها، ایــن باشــد كــه فقــط بــا خــدا دارنــد 
معاملــه مي كننــد. هــر كار خيــري كــه در ایــن كشــور یــا كشــورهاي دیگــر انجــام بگيــرد، اوليــن 

ثــواب را امــام و شــهدا و مفقودیــن و جانبــازان و آزادگان و خانواده هــاي اینهــا مي برنــد.
وجــود مبــارک قمربنــی هاشــم بــه اجــازه امــام زمانــش حركــت كــرد كــه بــرود، آب بيــاورد. تــا بــه شــریعه فــرات 
برســد بایــد مــوكّان را كنــار مــی زد. بالاخــره رفــت. وارد شــریعه شــد. بخشــی از پاهــای اســب را هــم آب 
گرفــت. دســتان مبــارک قمــر بنــی هاشــم هــم بــه آب رســيده؛ ایــن یعنــی مــی خواهــد ) درس ایثــار ( بدهــد؛ 

كــه وحــی خداســت، در كربــا تجلــی بدهــد. یعنــی قــرآن را 

در  مدّتــی  كــه  اشــرف  نجــف  علمــای  از  یكــی 
كــه  كــرد  قــم آمــده بــود، بــرای مــن چنيــن نقــل 

داشــت.  مشــكلی 
رفتــم،  جمكــران  مســجد  بــه  مــن  می گویــد 
امــام  حضــرت  محضــر  بــه  را  خــود  دل  درد 
الشــریف(  فرجــه  تعالــی  الله  )عجــل  زمــان 
كــه نــزد خــدا  عرضــه داشــتم و از وی خواســتم 
بــرای  شــود.  حــل  مشــكلم  تــا  كنــد  شــفاعت 
هميــن منظــور به كــرّات بــه مســجد جمكــران 
هنــگام  روزی  ندیــدم.  نتيجــه ای  ولــی  رفتــم 

كــردم: مولاجــان،  نمــاز دلــم شكســت و عــرض 
كــه در محضــر شــما و در منــزل  آیــا جایــز اســت 
شــما باشــم و بــه دیگــری متوســل شــوم؟ شــما 
امــام مــن هســتيد؛ آیــا زشــت نيســت بــا وجــود 
كربــا قمربنــی هاشــم  امــام حتّــی بــه علمــدار 
)ع( متوســل شــوم و او را نــزد خــدا شــفيع قــرار 
دهــم؟! از شــدت تأثــر بيــن خــواب و بيــداری 

گرفتــه بــودم.  قــرار 
گهــان بــا چهــره نورانــی قطــب عالــم امــكان  نا
العســكری  الحســن  بــن  حجّــت  حضــرت 

مواجــه  الشــریف(  فرجــه  تعالــی  الله  )عجــل 
كــردم.  شــدم. بــدون تامــل بــه حضرتــش ســام 
حضــرت بــا محبــت و بزرگــواری جوابــم را دادنــد 
و فرمودنــد كــه نــه تنهــا زشــت نيســت و نــه تنهــا 
كربــا متوّســل  ناراحــت نمــی شــوم بــه علمــدار 
ــم  كن ــی  ــم م ــی ه ــما را راهنمای ــه ش ــوی، بلك ش
كــه بــه حضرتــش چــه بگویــی. چــون خواســتی 
بخواهــی،  حاجــت  )ع(  ابوالفضــل  حضــرت  از 
اینچنيــن بگــو: »یــا اباالغــوث ادركنــی«؛ ای آقــا، 

ــده. ــم ب پناه

یــا  دیــده  خيلــی 
اســت  شــده  شــنيده 
حــرم  بــه  عــوام  كــه 
ابوالفضــل  حضــرت 
حضــرت  یــا  )س( 
و  آمده انــد  )ع(  اميــر 
آن هــا  بــه  توســل  بــا 
را  حاجت شــان  فــوراً 
كتــاب  در  گرفته انــد. 
آمــده  دارالســام 

بــه  مدت هــا  و  داشــت  حاجــت  ســه  طلبــه ای  اســت 
زیــارت حضــرت ابوالفضــل )ع( مشــرف می شــد. روزی 
كمــال ادب و احتــرام  درحالی كــه در مقابــل ضریــح بــا 
گاه دیــده عــده ای  ایســتاده و مشــغول زیــارت بــود، نــا
از زن هــای عــرب دهاتــی بــا پــای برهنــه و درحالی كــه 
حــرم  وارد  بودنــد  گرفتــه  دســت  بــه  را  فلجــی  كــودک 
ــد  ــرد ضریــح چرخيدن گ  ، شــدند و هلهله كنــان یــک دور
كــرد و از حــرم خــارج شــدند. آن  و بيمارشــان شــفا پیــدا 
طلبــه وقتــی ایــن صحنــه را مشــاهده می كنــد، نزدیــک 
اســت  ســال  چنــد  مــن  می گویــد:  و  می آیــد  ضریــح 
ایــن  بــه  ولــی  نمی شــود،  بــرآورده  حوائجــم  و  می آیــم 
بــا  بعــد  داریــد!  التفــات  این گونــه  بيابانــی  عرب هــای 
صــورت قهــر و غضــب از حــرم بيــرون مــی رود و تصميــم 
می گيــرد كــه دیگــر بــه زیــارت آن حضــرت نــرود. بــه نجــف 
كاروانســرایی منــزل می كنــد. در آنجــا بــه  مــی رود و در 
او می گوینــد خــادم شــيخ انصــاری )ره( چنــد بــار آمــد 
ــه  ــيخ ب ــی رود. ش ــيخ م ــزد ش ــت. او ن گرف ــما را  ــراغ ش و س
نكــن،  قهــر  )ع(  ابوالفضــل  حضــرت  »بــا  می گویــد:  او 
شــما بــه عرب هــا نــگاه نكنيــد. آن هــا این طــور عــادت 
خانــه  هســت.  نيابــت  می خواهيــد،  حــج  كرده انــد. 
می خواهيــد، هــر خانــه را پســندیدید تهيــه می شــود. 
می شــود.«  فراهــم  شــما  بــرای  می خواهيــد،  عيــال 

اســت.  باب الحوائــج  بنی هاشــم،  قمــر 
نمی رســد  عقل مــان  آقــا  ایــن  مــورد  در 
چــه چيــزی بگوییــم. از عقــول مــا خــارج 
پیــدا  معصومــی  اینكــه  بــرای  اســت. 
»رَحــمَ  می گویــد:  او  مــورد  در  می شــود 
البَصيــرة«:  نافــذ  كان  نــا عبــاس  الله عمَّ
كنــد  خــدا عمویمــان عبــاس را رحمــت 
بــه  )اشــاره  بــود.  نافــذ  بصيرتــش  كــه 
دربــاره  )ع(  ســجاد  حضــرت  حدیــث 
ایشــان(. یعنــی چشــم قمــر بنی هاشــم 
معصــوم  می شــكافت.  را  پــرده 
كــه امــام زمانــش باشــد یعنــی  دیگــری 
وقتــی  )ع(،  ابی عبــدالله  مولای مــان 
»بِنَفســی  مــی زد می گفــت:  او حــرف  بــا 
أنــت« )عبــاس! جانــم بــه قربانــت(. آقــا 
روی  بــه  تبســم  یــک  )ع(  زمــان  امــام 
آدم بكنــد، آدم چــه می شــود؟ مجســم 
كــه شــما امــام زمــان )ع( را نــگاه  كنيــد 
تمــام  بخنــدد؛  فقــط  حضــرت  و  كنيــد 
آن وقــت  می شــود.  خوشــبخت  نســلت 

می دانيــد امــام زمــانِ قمربنی هاشــم بــه 
أنــت«؛  گفــت: »بنفســی  گفــت؟  او چــه 
جــان مــن بــه قربانــت. در مقاتــل معتبــر 
)ایــن جملــه را( داریــم. حــالا فضایــل آقــا 
چقــدر اســت؟ ایــن یــک فضيلــت را مــا 
كــه ایــن همــه  كنيــم  نمی توانيــم هضــم 
شــهيد در اســام بودنــد. روایــات معتبــر 
ــهدا«. 

ُ
الشّ جَميــعُ  »یَغبِطُــه  می گویــد: 

گــر ایــن }جميــع{ را نداشــت می گفتيــم  ا
امــا  می گویــد  را  شــهدا  از  بعضــی  شــاید 

عبــاس)ع(  حضــرت  مقــام  می گویــد 
كــه همــه شــهدا غبطــه آن  مقامــی اســت 
)ع(  اميرالمؤمنيــن   ، پــدر می خورنــد.  را 
اســت. در بهشــت، همــه آرزوی مقامــش 
را می برنــد. وقتــی آقایــی این طــور باشــد، 
تــو را بــه خــدا عقــل مــا می رســد دربــاره او 
چيــزی بگوییــم؟! ای قمــر بنی هاشــم! 
ای آقــا! مــن زبــان ناقابلــم بســته اســت 
ــه  ك ــی الحمــدلله یقيــن حاصــل شــده  ول
كافــر هــم  حتــی تــو دســت رد بــه ســينه 

نــزدی. 
تــو   / محــروم  كنــی  كجــا  را  »دوســتان 
بــا تمــام  بــا دشــمنان نظــر داری«.  كــه 
ــروم.  ــت ب ــا قربان ــم: آق ــم دارم می گوی جان
شــفاعت  آقــا  اميرالمؤمنيــن!  پســر  ای 
مــا  شــفيع  اســت.  قــوی  خيلــی  تــو 
را  مــا  مشــكات  بخــواه  خــدا  از  بــاش. 
كــه این قــدر مقــام داری.  كنــد. تــو   حــل 
مــی فرماینــد: »تمــام شــهدا آرزوی مقــام 

قمــر بنی هاشــم را دارنــد«.

ابوالفضــل  حضــرت  معتقدیــم  گــر  ا
دســت های  آن  بــا  عليــه  صلــوات الله 
می گيــرد،  را  كســانی  دســت  بریــده اش 
او  دســت  خــدا  كــه  اســت  همــان  ایــن 
اســت  روایــت  هميــن  مصــداق  شــده، 
تِــي 

َ
الّ یَــدَهُ   ...« فرمــوده:  خداونــد  كــه 

از  شــدم.  او  دســت  مــن  بِهَــا«  یَبْطِــشُ 
اســت  شــده  روایــت  )ص(  خــدا  رســول 
خداونــد عزوجــل فرمــود هيــچ بنــده  ای 
بــا چيــزی محبوب  تــر در نــزد مــن از آنچــه 
بــر او واجــب ســاخته  ام، بــه مــن نزدیــک 
مســتحب  كارهــای  بــا  بنــده  نمی  شــود. 
كــه  آنجــا  تــا  می  شــود،  نزدیــک  مــن  بــه 
چــون  پــس  مــی  دارم.  دوســت  را  او 
شــنوایش،  گــوش  داشــتم،  دوســتش 
گویایــش و دســت  چشــم بينایــش، زبــان 
مــرا بخوانــد،  گــر  ا نيرومنــدش می  شــوم. 
گــر از مــن بخواهــد،  پاســخش می دهــم و ا
می كنيــد  فكــر  شــما  می  بخشــم«.  او  بــه 
حضــرت  بركــت  بــه  انســان ها  چقــدر 

شــهيد  كــه  ابتدایــی  از  )ع(  ابوالفضــل 
شــده اند تــا روز قيامــت بــه حوائج شــان 
می  شــود  حــل  مشكاتشــان  می رســند؟ 
گناهان شــان آمرزیــده می شــود؟! وقتــی  و 
كربــا هنرنمایــی  ایشــان آن روز در صحنــه 
كردنــد، چنــد ســاعت طــول كشــيد؟ اصــاً 
كنيــد یــک عمــل چنــد روزه ای بــود  فــرض 
كــه »یَغْبِطُــهُ  امــا بــه یــک مقــام رســيدند 
شــهدای  همــه  ــهَداء«؛ 

ُ
الشّ جَميــعُ  بِهــا 

عالــم انســانيت بــه آن غبطــه می خورنــد. 

كار اوج  ایــن چــه مقامــی اســت؟ وقتــی 
گرفــت و بــه آن حــدی رســيد كه تشــخيص 
مشــكل  مقاومــت  اســت،  مشــكل  آن 

می  شــود. این جــور  پاداشــش  اســت، 
داریــم،  را دوســت  )ع(  امــام حســين   مــا 
چــون خداونــد او را دوســت دارد و یــک 
عبــادت  هــزاران  از  گفتــن  حســين«  »یــا 
گاهــي  امــا  اســت،  بالاتــر  شــبانه روزي 
بعضــي خيــال مي كننــد امــام حســين )ع( 
كــرده، ایــن  دكانــي در برابــر خداونــد بــاز 
اســت.  شــيطاني  فریــب  خيال هــا  نــوع 
ایــن  انتظــارش  اباعبدالله الحســين)ع( 
كــه در راه خــدا فــدا شــود و نمــاز را در  بــود 

دنيــا بــر پــا نمایــد.
مي توانــد  )ع(  سيد الشــهدا   بــراي  گریــه 
ــه اي!  گری ــه هــر  عــاج دردهــا باشــد، امــا ن
درد  عــاج  مي توانــد  معرفــت  بــا  گریــه 
كــه ابــن ســعد هــم تحــت تاثيــر  باشــد، چرا
بــا  او  گریــه  كــرد ولــي  گریــه  گرفــت و  قــرار 

نبــود. معرفــت 

 دست زمینی، دست آسمانی
آیت الله جوادی آملی

بگو ای آقا، پناهم بده!
مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 

ماجرای آنکه با حضرت قهر کرد
مرحوم آیت الله بهجت

تمام شهدا به او غبطه می خورند
مرحوم استاد فاطمی نیا

دست خداوند
مرحوم آیت الله مصباح یزدی


